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مُرد در خواب و چشم باز نکردعالم از وھم، فھمِ راز نکرد

سجده آرایش نیاز نکردسرکشی ماند در طبیعتِ خلق

لیک از وھم احتراز نکردطبع از ھر شِی انفعال گزید

ترکِ اسبابِ حرص و آز نکردکرد ھرکس وداعِ خویش اما

امل این رشته را دراز نکردبه کشاکش گسیخت ربطِ نفس

کرد آبی که صد گداز نکردنقدِ ما را خجالتِ قلبی

که ھواییش سرفراز نکردنوحه دارد جھان بر آن کفِ خاک

عقده ای را که عشق باز نکردبس که در خون نشست، دل گردید

موج تکرار جلوه  ساز نکرددر محیطِ تجددِ امثال

ھرکسی ھرچه کرد، باز نکردگر تپش بود و گر شکیبایی

خاک ھم این چنین نماز نکردسجده ی ماست بی قیام و قعود

قطعِ الفت کسی به گاز نکرداز تعلقّ نمی توان رَستن

آنچه دل کرد، حقّه باز نکردحسن بی رنگ و شوخی این ھمه رنگ

که نگه را جنون طراز نکردھیچ رنگی نداد عرضِ ظھور

غفلت اندیشه ی مَجاز نکردبی تکلفّ ھمین حقیقت بود

نغمه ای بود یاد ساز نکردمعنیِ ما به لفظ کم پرداخت

که به خود او رسید و ناز نکردداغم از وضعِ بی نیازیِ دل

آینِه دید و احتراز نکردرفت خلقی به یادِ جلوه ز خویش

جز تحیر کسی فراز نکرددرِ آیینه خانه  ی ما را

این قدر نیز امتیاز نکردبس که از ما و من به حیرت ساخت

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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